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۴۱۰۲هفتم ماه می                                                                         ناتور رحمانی   

 

 ! ارگــــــو 
 ارگو فريادم را بشنو 

 ! ای بدخشی 

 به جان و تنم  برادرم ، برابر

 ميدانم در دوزخ زمان گرفتاری 

 اگر زمين عزيز ترا بلعيده

 ارگو فريادم را بشنو 

 مردمان سرزمين مان 

 به ماتم هرعزيزشان 

 بيشتر ازسی سال گريسته اند  

 وطندارشرمنده ام 

 چشمه اشکم خشکيده 

 دگر اشکی برايم نمانده 

 ای همديار مصيبت ديده ام 

 تنها ترين کارم غمشريکی با تسُت 

 کاش کنارت می بودم 

 تا باهم زمين را ميکاويديم

 و عزيزان مان را از زير آوار

 برون می کشيديم 

 کاری را که دولت مزدور نکرد 

 کاش کنارت بودم 

 می کاستم اندوه ات  و ازحجم

 ميدانم تسلی دادن من 



 فوران اشکت را خشک نخواهد کرد 

 چکنم من مانند اراکين بی احساس 

 حکومت دست نشانده نيستم

 که با پيشکش چند جوال گندم بو گرفته 

 و چند بسته بسکيت تاريخ زده 

  مطبخ و تنور به گورشده ات اندازم تورا به ياد

 يا عظمت فاجعه را برايت 

 کوچک و ناچيز جلوه بدهم 

 ( آرگو ) فريادم را بشنو 

 درد ترا به اندازۀ تمام سال های فاجعه وطن 

 (  ناتور )                                  .درسينه خواهم داشت 
   

 


